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 بسم االله الرحمن الرحيم
   
  

 استثنائات حرمت كذب
ذكرشده است. در  )ضرورت و كذب در مقام اصلاح(در كتاب مكاسب شيخ انصاري دو استثنا براي حرمت كذب 

طور مستقل هرچند ريشه اين مباحث به كتب متأخرين مانند كتب آقاي خويي و مرحوم امام استثنائات ديگري هم
مرحوم شيخ  مكاسب شيخ وجود دارد، براي حرمت كذب ذكرشده است. ابتدا به بررسي استثنا دومي كه در كتاب
 پردازيم.اند يعني كذب در مقام اصلاح ميذكر كرده

 استثنا كذب در مقام اصلاح از حرمت كذب
خاصه در استثنا آن  در كلام بزرگان از حرمت كذب، استثنا شده است و رواياتي نيز از عامه و يكي از مواردي كه

 باشد.از حرمت كذب رسيده است، كذب در مقام اصلاح مي

 بررسي روايات استثنا از حرمت كذب در مقام اصلاح
 شوند.روايات مرتبط با استثنا ء كذب در مقام اصلاح به دودسته تقسيم مي

يعني دروغ گفتن به  البيناصلاح ذات كذب به جهت دال بر استثناء دسته اول روايات، رواياتي است كه .1
 باشد.ها ميو سازش دادن بين آن اصلاح بين مردم جهت

گونه كاررفته است. اينالبين بهها اعم از اصلاح ذاتدسته دوم روايات، رواياتي است كه عنوان اصلاح در آن .2
ي البين باشد بلكه در مواردي ممكن است يك گفتار اصلاحي برانيست كه اصلاح هميشه در مقام ذات

 باشد. و اشكالات هابرطرف كردن برخي خلل

 دهيم.ها را موردبررسي قرار ميكتاب العشره آمده است كه آن 141روايات اين بحث در باب 
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 روايت اول: روايت انس بن محمد
عمَْرٍو وَ أَنَسِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أَبِيهِ محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسَُيْنِ بإِسِنَْادِهِ عنَْ حمََّادِ بنِْ «اولين روايت اين باب روايت 

وَ  -حبََّ الْكَذبَِ فيِ الصَّلاَحِ جمَيِعاً عنَْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فيِ وَصيَِّةِ النَّبِيِّ ص لعِلَِيٍّ ع قاَلَ: يَا علَيُِّ إِنَّ اللَّهَ أَ
وَ  -المَْكيِدَةُ فيِ الْحَربِْ وَ عِدتَُكَ زَوْجتََكَ -يَا علَِيُّ ثلََاثٌ يَحسْنُُ فِيهنَِّ الْكَذِبُ  -أَبغَْضَ الصِّدقَْ فِي الفْسََادِ إِلَى أنَْ قاَلَ

سه  آمده است و در انتها نيز »أَحبََّ الْكَذبَِ فيِ الصَّلَاحِ«ابتداي اين روايت عبارت  باشد. درمي١»الإِْصْلَاحُ بيَنَْ النَّاسِ.
 باشد.ها اصلاح بين مردم ميتثنا كرده است كه آخرين آنمورد را از حرمت كذب اس

 بحث سندي: ضعف سندي روايت
باشند لذا اين وصيت باشد كه اين دو سند داراي روات مشترك هستند و ضعيف مياين روايت داراي دو سند مي

 باشد.پيامبر به امام علي به لحاظ سندي ضعيف مي
 بحث دلالي

إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْكَذبَِ فِي «عبارت  فراز اول كه در ابتداي روايت آمده است، است، در اين روايت دو فراز آمده
در دسته دوم روايات كه  توان روايت راباشد كه به اعتبار اين فراز ميمي »وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ -الصَّلَاحِ 

البين نيست بلكه ظاهر چون در اين فراز بحث از اصلاح ذاتها اعم از اصلاح ذات بين است، قرار داد اصلاح در آن
وَ الإِْصْلَاحُ بَيْنَ «تواند شامل اصلاح يك امر اجتماعي و عام شود و به اعتبار فراز آخر روايت آن عام است و مي

تند، قرار البين هسمنظور اصلاح ذات، اين روايت در دسته اول روايات كه روايات دال بر جواز كذب به»النَّاسِ
 »إِنَّ اللَّهَ أَحبََّ الْكَذِبَ فِي الصَّلاَحِ «گيرد مگر اينكه فراز آخر روايت را قرينه بر اين بگيريم كه مراد از عبارت مي

 باشد.باشد و اين روايت جزء روايات دسته اول ميالبين ميهمان اصلاح ذات

                                                            
 252 ص 12الشيعة جوسائل  - ١
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 روايت دوم: روايت محاربي
وَ فيِ الخْصِاَلِ عنَْ أَبِيهِ عنَْ سعَْدٍ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ الحْسُيَنِْ بنِْ سَعِيدٍ عنَْ أَبيِ «روايت دوم در اين باب، روايت  

 بيِِّ عنَْ جَعفَْرِ بنِْ مُحَمَّدٍالحُْسَينِْ الْحضَْرَميِِّ عنَْ مُوسَى بنِْ الْقاَسمِِ عَنْ جمَيِلِ بنِْ درََّاجٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ سعَيِدٍ عنَِ الْمحَُارِ
: ثلَاَثَةٌ يحَسُْنُ فيِهنَِّ الْكَذِبُ المَْكيِدَةُ فِي الْحَربِْ وَ عِدَتُكَ زَوْجتََكَ وَ الْإِصلْاَحُ بيَْنَ  -عنَْ آبَائِهِ عنَِ النَّبِيِّ ص قاَلَ

 -وَ تَكْذيِبُكَ الرَّجُلَ عنَِ الخْبََرِ  -بِمَا يَكْرَهُهُ  وَ إِخبَْارُكَ الرَّجُلَ عنَْ أَهلِْهِ -وَ ثلََاثَةٌ يَقبَْحُ فِيهنَِّ الصِّدقُْ النَّميِمَةُ  -النَّاسِ 
يكي از استثنائاتي  ٢»وَ الْحَديِثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالسََةُ الْأَغنْيَِاءِ. -قاَلَ وَ ثلَاَثَةٌ مُجَالسَتَُهُمْ تُمِيتُ الْقلَبَْ مُجَالسََةُ الْأَنْذاَلِ

باشد. اين روايت به لحاظ سندي معتبر مي البين و بين مردماصلاح ذات كه در اين روايت از حرمت كذب شده است،
 باشد.كنند، ميالبين ميكه دلالت بر جواز كذب به جهت اصلاح ذات است و جزء روايات دسته اول

 روايت سوم: روايت معاويه بن عمار
بنِْ محَُمَّدِ بنِْ خَالِدٍ عنَْ أَبيِهِ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ الْمُغيِرَةِ عنَْ معَُاوِيَةَ  محُمََّدُ بنُْ يَعْقُوبَ عنَْ عِدَّةٍ منِْ أصَحْاَبنَِا عَنْ أَحمَْدَ«

اين روايت به لحاظ سندي كاملاً معتبر است و روات آن  ٣»عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: الْمُصلِْحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ. بنِْ عمََّارٍ 
 باشند.ات مياز اعاظم و اجلاء رو غالباً
 
 نكاتي در ذيل بحث دلالي روايت 

 كنيم.ها اشاره ميبه لحاظ دلالي نكاتي در مورد اين روايت وجود دارد كه به آن
 نكته اول: دخول روايت در طايفه دوم روايات

قرار البين نيامده است بلكه عام است لذا روايت جزء طايفه دوم روايات، الناس يا ذاتدر اين روايت قيد بين
 گيرد.مي

 نكته دوم: لسان حكومتي روايت و اخراج تعبدي از موضوع

                                                            
 252ص  12وسائل الشيعة ج ٢
 252ص  12وسائل الشيعة ج ٣
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نكته دومي كه در ذيل اين روايت وجود دارد اين است كه لسان و لحن اين روايت به خلاف روايات گذشته، 
باشد. در روايات گذشته لسان روايات، مي لسان حكومتي و اخراج تعبدي كذب به جهت اصلاح از موضوع كذب

طور عام شارع فرموده بود از كذب اجتناب كنيد و سپس كذب به جهت لسان تخصيصي بود به اين معنا كه ابتدا به
السلام نفي مفهوم و عنوان كذب از اصلاح را تخصيص زده و از حكم عام خارج كرده بود اما در اين روايت امام عليه

داند و موضوع كذب را را موضوعا خارج از كذب ميكند و اين نوع كذب طور تعبدي ميكذب به جهت اصلاح به
 كند.تضييق مي

 نكته سوم: روايت در مقام نفي كذب نه كذابيت
روايت وجود دارد اين است كه آيا روايت در مقام نفي كذب است يا اينكه  نكته سوم و سؤالي كه در مورد اين

باشد را رفع كند؟ ظاهر روايت اين ي از كذب ميخواهد درجه خاصي از كذب كه كذابيت است و رتبه بالا و سختمي
باشد نه اينكه حرمت مؤكدي كه بر كذابيت است كه روايات در مقام رفع حرمت كذب به لسان نفي موضوع مي

 مترتب است آن را رفع كند.
 نكته چهارم: اثبات اباحه از روايت

ايت برخلاف دو روايت اول فقط افاده نكته ديگري كه در دلالت روايت سوم وجود دارد اين است كه اين رو
أحَبََّ «و  »يحَْسُنُ فيِهنَِّ الْكَذِبُ«كند اما دو روايت با توجه به عبارت حكم اباحه براي كذب در مقام اصلاح مي

 كنند.علاوه بر نفي كذب، اثبات رجحان نيز براي كذب در جهت اصلاح نيز مي »الْكَذبَِ فيِ الصَّلاَحِ

 يت حسن صيقلروايت چهارم: روا
وَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إِبْراَهِيمَ عنَْ أَبيِهِ عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَبيِ نصَْرٍ عنَْ حمََّادِ «روايت چهارم در محل بحث روايت 

فيِ قَولِْ يُوسُفَ ع أيََّتُهَا الْعِيرُ  -أَبيِ جعَفَْرٍ ع بنِْ عثُمَْانَ عنَِ الحْسَنَِ الصَّيْقَلِ قاَلَ: قلُتُْ لِأَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَدْ رُوِّينَا عنَْ
فَقاَلَ  فسَْئَلُوهمُْ إِنْ كانُوا ينَْطِقُونَ -وَ قاَلَ إِبْراَهيِمُ بَلْ فعَلََهُ كَبِيرُهمُْ هذا -فَقاَلَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا مَا كَذَبَ -إِنَّكمُْ لسَارِقُونَ 
قاَلَ فَقَالَ  -قلُتُْ مَا عِنْدَنَا فيِهَا إِلَّا التَّسْلِيمُ  -مَا كَذبََ فَقاَلَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ ع مَا عنِْدَكُمْ فيِهَا يَا صيَْقَلُ وَ  -وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا

وَ أبَغَْضَ الخَْطَرَ فِي  -كَذبَِ فيِ الإِْصْلَاحِ وَ أحَبََّ الْ -أَحبََّ الخَْطَرَ فيِمَا بيَنَْ الصَّفَّيْنِ  -إنَِّ اللَّهَ أَحبََّ اثْنيَنِْ وَ أَبغَْضَ اثْنيَْنِ 
إرِاَدَةَ الإْصِلَْاحِ وَ دَلَالَةً  -إنَِّ إِبْراَهِيمَ ع إِنَّمَا قاَلَ بَلْ فعَلََهُ كَبِيرُهُمْ هذا  -وَ أَبغَْضَ الْكَذِبَ فِي غيَْرِ الْإصِلَْاحِ -الطُّرُقَاتِ
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وَ أَحبََّ الْكَذبَِ «است كه محل بحث در اين روايت عبارت  ٤»يُوسفُُ ع إرِاَدَةَ الإِْصْلاَحِ. وَ قاَلَ  -علَىَ أَنَّهمُْ لَا يفَعْلَُونَ 
 باشد.باشد. اين روايت به لحاظ سندي كاملاً معتبر ميمي »فيِ الْإِصلْاَحِ

 در روايت اثبات رجحان كذب در مقام اصلاح
 شود.شود ولي وجوب از آن استفاده نمياز اين روايت اثبات رجحان كذب در مقام اصلاح افاده مي

 دخول روايت در طايفه دوم
 روايات طايفه اول كه نكته ديگري هم كه به لحاظ دلالي در اين روايت وجود دارد اين است كه اين روايت جزء

گيرد بلكه داخل در روايات طايفه دوم كه قرار نمي كردند،البين ميافاده رفع حرمت از كذب در مقام اصلاح ذات
باشد زيرا مواردي را كه در روايات كذب در مقام كردند، ميطور مطلق افاده رفع حرمت كذب در مقام اصلاح ميبه

البين نيست مانند داستان حضرت ابراهيم كه در مقام اصلاح شده است اصلاح ذاتها تطبيق دادهاصلاح بر آن
ن نبود بلكه براي اصلاح اجتماعي و موحد كردن مردم بودند. البته تطبيق داستان حضرت ابراهيم بر روايت از البيذات

حسب ظهور داستان، حضرت ابراهيم در مقام محاجه بودند نه كذب در باشد و الا بهالسلام تعبدي ميسوي امام عليه
 آمده است. »وَ أَحبََّ الْكَذبَِ فيِ الْإِصلَْاحِ« مقام اصلاح اما درهرصورت آنچه مهم است اين است كه عبارت

 روايت پنجم: روايت عيسي بن حسان
وَ عَنْهُ عنَْ أَبيِهِ عنَْ صفَْوَانَ عَنْ أَبِي مَخلَْدٍ السَّرَّاجِ عنَْ عِيسَى بْنِ حسََّانَ قَالَ «روايت پنجم در اين باب روايت  

رَجُلٍ كَائِدٍ فيِ حَرْبِهِ فَهُوَ مَوضُْوعٌ  -إِلَّا كَذبِاً فيِ ثلََاثَةٍ -لُّ كَذبٍِ مسَئُْولٌ عنَْهُ صَاحبُِهُ يَومْاً سمَعِتُْ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُ
أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهلْهَُ  -مَابغِيَْرِ مَا يلَْقَى بِهِ هَذاَ يُريِدُ بِذلَكَِ الإْصِلَْاحَ مَا بيَنَْهُ -أَوْ رَجُلٍ أصَلَْحَ بيَنَْ اثْنَيْنِ يلَْقىَ هَذاَ -عنَْهُ 
 كند،السلام سه چيز را از حرمت كذب استثنا مياين روايت امام عليه در باشد.مي ٥»وَ هُوَ لَا يُريِدُ أنَْ يُتمَِّ لَهُمْ. -شيَئْاً 

نزاع  ي خدعه در ميدان حرب و ديگري كذب در مقام اصلاح بين دو نفر به اين طريق كه به هركدام به جهت رفعكي
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كند ها دروغي گفته شود. اين روايت تنها مفيد اباحه كذب در مقام اصلاح است و افاده رجحان نميو انشقاق بين آن
 گيرد.و در ذيل طايفه دوم روايات قرار مي

 روايت ششم: مرسله ابي يحيي الواسطي
أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ عيِسَى عنَْ أَبيِ يَحْيَى وَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ يَحيَْى عنَْ « تيروا روايت ششم در محب بحث، 

وَ إصِلَْاحٌ بيَنَْ النَّاسِ قاَلَ قيِلَ لهَُ  -الْواَسِطيِِّ عنَْ بَعْضِ أصَحْاَبنَِا عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: الْكلَاَمُ ثلَاَثَةٌ صِدْقٌ وَ كَذبٌِ 
قاَلَ  -فتََقُولُ سَمِعْتُ منِْ فلَُانٍ  -تَسمَْعُ منَِ الرَّجُلِ كلَاَماً يَبلْغُُهُ فتَخَْبُثُ نفَسُْهُ  -النَّاسِ قاَلَ مَا الْإِصلْاَحُ بَيْنَ  -جعُلِتُْ فِدَاكَ 

باشد و ظهور اوليه آن در اباحه كذب است. اين روايت مرسله مي ٦»فيِكَ منَِ الْخَيْرِ كَذاَ وَ كَذاَ خلَِافَ مَا سمَِعْتَ مِنْهُ.
گيرد. در اين روايت امام اصلاح بين مردم را باشد و جزء طايفه اول روايات قرار ميمي ح بين مردمدر جهت اصلا

به آن شخص بگويي گوينده كلام و سخن  شخصي سخن و كلام بدي شنيدي كند كه اگر در موردگونه بيان مياين
 خيري در مورد او گفته است.

 روايت هفتم: روايت عطاء
عنَْ ثَعلَْبَةَ عنَْ معَمَْرِ بْنِ عمَْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عنَْ أَبِي  يٍّ الْأَشعَْرِيِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ الْجبََّارِ عَنِ الْحَجَّالِوَ عنَْ أَبِي عَلِ «

ثمَُّ قاَلَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا  -مْ لسَارِقُونَ ثمَُّ تلََا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُ -عبَْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص لَا كَذبَِ علَىَ مُصلِْحٍ 
 ٧»ثمَُّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا كَذبََ -ثُمَّ تلََا بَلْ فَعلََهُ كَبِيرُهمُْ هذا فَسْئَلُوهمُْ إنِْ كانُوا يَنْطِقُونَ  -وَ مَا كَذَبَ 

كند ولي افاده باشد و حداكثر افاده اباحه مييدر اين روايت نفي حكم كذب از مصلح به لسان نفي موضوع م
 باشد.رجحان ندارد و جزء روايات طايفه دوم مي
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 روايت هشتم: روايت معاويه بن حكيم
محُمََّدِ بْنِ  محَُمَّدُ بنُْ عمَُرَ بنِْ عبَْدِ العَْزيِزِ الْكشَِّيُّ فيِ كتَِابِ الرِّجاَلِ عَنْ «روايت بعدي در محل بحث، روايت  

دٍ جمَِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ مسَعُْودٍ عَنْ حَمْداَنَ بنِْ أَحمَْدَ عنَْ معَُاويَِةَ بْنِ حُكيَمٍْ وَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الْحَسَنِ وَ عثُمَْانَ بْنِ حَامِ
وَ  دِ اللَّهِ ع فيِ حدَيِثٍ أَنَّهُ قاَلَ لهَُ أَبلِْغْ أصَحْاَبيِ كَذاَ وَ كَذاَيَزْداَدَ عنَْ معَُاوِيَةَ بنِْ حُكيَمٍْ عنَْ أَبيِهِ عنَْ جدَِّهِ عنَْ أَبيِ عبَْ

قاَلَ نعَمَْ الْمُصْلِحُ  -وَ لمَْ أَحفَْظْ أَحسْنََ مَا يحَضُْرُنِي -قلُتُْ فإَِنِّي لَا أَحفَْظُ هَذاَ فَأَقُولُ مَا حفَِظتُْ -أَبلْغِْهمُْ كَذاَ وَ كَذاَ قاَلَ
 باشد.سند اين روايت خالي از ضعف نيست و جزء روايات طايفه دوم مي باشد كهمي ٨ »ابٍليَْسَ بِكَذَّ

 روايت نهم: روايت محمد بن علي بن حسين
لَيَصْدقُُ علََى محُمََّدُ بْنُ علَيِِّ بنِْ الحْسَُيْنِ فيِ كتَِابِ الْإِخْواَنِ بسِنََدِهِ عنَِ الرِّضَا ع قاَلَ: إنَِّ الرَّجُلَ «روايت نهم روايت  

يُريِدُ بِهِ نَفْعَهُ فيََكُونُ عنِْدَ اللَّهِ  -وَ إنَِّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ علََى أَخيِهِ  -فيََكُونُ كَذَّاباً عنِْدَ اللَّهِ  -أَخيِهِ فَيَنَالُهُ عَنَتٌ منِْ صِدْقِهِ
 باشد كه سند اين روايت تام نيست.مي ٩»صَادِقاً

 ياتروايت دهم: روايت الجعفر
عَنْ  الْجعَْفَريَِّاتُ، بإِِسْنَادِهِ عنَْ جعَفَْرِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أَبيِهِ عنَْ جَدِّهِ علَيِِّ بنِْ الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ«روايت بعدي، روايت  

ةِ مَواَطِنَ كَذبِِ الرَّجُلِ لِامْرَأتَِهِ وَ كَذِبِ علَيِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ ع قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص: لَا يصَلُْحُ الْكَذبُِ إِلَّا فيِ ثلََاثَ
باشد كه سند اين روايت مي١٠»الرَّجُلِ يمَشْيِ بَينَْ الرَّجُلَينِْ لِيُصلِْحَ بَيْنَهمَُا وَ كَذبِِ الإْمِاَمِ عَدُوَّهُ فإَِنَّمَا الحَْربُْ خُدْعَةٌ

 باشد.ضعيف مي
ها مانند رواياتي ادامه همين روايت ذكرشده است كه مضامين آنروايات ديگري نيز در مستدرك الوسايل در 

 است كه ذكر شد.
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 الجملهمقتضاي قواعد اوليه: جواز كذب في
باشد. اصلاح بين مردم در اولين مطلبي كه در اين بحث بايد موردتوجه قرار گيرد، مقتضاي قاعده اوليه مي

وَ «باشد واجب مي مانند قتال بين اشخاص وجود دارد بزرگي مواردي كه داراي اهميت زياد است و يا اينكه مفاسد
هركدام  كه مقتضاي قاعده در باشدو در مواردي هم مستحب مي ١١»إنِْ طائِفَتانِ مِنَ المُْؤمِْنينَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلِحُوا بَيْنَهمُا

مقتضاي قواعد، با كذب بهباشد. در مواردي كه اصلاح مستحب است در صورت تعارض و تزاحم اصلاح متفاوت مي
باشد و خطاب رجحاني و گونه موارد، خطاب تحريمي مقدم بر خطاب استحبابي ميكذب جايز نيست چون در اين

 خطاب كه اصلاح واجب باشد در اين صورت،تواند بر خطاب تحريمي مقدم شود. اما درصورتياستحبابي نمي
ريزي بين ب تحريمي بود مانند جلوگيري از مفسده قتال و خوننسبت به خطا اصلاح اگر داراي اهميتيمثل وجوبي 

شود و حرمت كذب مرتفع بر خطاب تحريمي مانند حرمت كذب مقدم و غالب مي دو طايفه از مسلمين يا دو نفر،
شود. پس اصل بر اين است كه در انجام تكاليف از مقدمات حرام اجتناب شود مگر اينكه اهميتي در بين باشد و مي
الناس و ادله حرمت كذب، عموم خصوص من وجه بين ادله اصلاح بين فرمايند نسبتم آقاي خويي كه ميكلا
شود و اصلاح جايز است، صحيح نيست چون طبق باشد و در موارد مقابله و تعارض ادله حرمت كذب ساقط ميمي

شود و حرمت مرتفع قدم ميبا يك امر تحريمي تزاحم پيدا كرد، وجوب م اين فرمايش هر جا يك امر وجوبي
 توان مطلقا وجوب را مقدم كرد.مراعات اهم و مهم شود و نمي كه طبق قواعد اصولي بايدشود درصورتيمي

كند نه به اطلاقه درست گويند كه هدف وسيله را توجيه ميطور كه قبلاً مطرح كرديم آنچه ماكياوليست ها ميهمان
 باشد.ع قواعد تزاحم و اهم و مهم مياست و نه به اطلاقه مردود بلكه تاب

 قاعده اوليه مخالفت اطلاق روايات با مقتضاي
باشد چون طبق آنچه در مورد قاعده اوليه در مقام گفته شد، مقتضاي اين قاعده برخلاف اطلاق روايات مي بنا بر

الجمله و در موارد يه فيشود در حالي طبق قاعده اولاطلاق روايات، مطلقا حرمت كذب در مقام اصلاح مرتفع مي
فرمايند اين روايات اطلاق ندارند و روايات مي مرحوم امام در اينجا شد. اماحرمت كذب مرتفع مي اهميت اصلاح،
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مقتضاي قواعد اوليه مخالف با اقتضاي روايات  جايي هستند كه اصلاح در امور بااهميت باشد لذا ايشانمنصرف به
توان اطلاقي نيست و نمي حيصح دانند اما اين فرمايش ايشان،و روايات را هم سو مينيست بلكه مفاد قاعده اوليه 

آيد مطلق رفع كه در روايات هست را منصرف به موارد خاص و بااهميت دانست بلكه آنچه از روايات به دست مي
وجود  ت به موارد اهميا تقييد حكم روايا باشد و وجهي براي انصراف اطلاق رواياتحرمت كذب در مقام اصلاح مي

 ندارد.

 البينارتفاع حرمت كذب فقط در اصلاح ذات
الناس طبق مفاد روايت طايفه اول هيچ ترديدي وجود بين البين ودر ارتفاع حرمت از كذب در مقام اصلاح ذات

اد يا خير؟ ظهور توان طبق ظهور روايات طايفه دوم فتوا دندارد اما بحثي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا مي
شود. به لحاظ البين، مرتفع مياصلاح ذات فقطنهحرمت كذب در مقام اصلاح مطلقا  روايات طايفه دوم اين بود كه

حكم به  ،معتبربايد طبق ظهور روايات  دانيمويژه آنكه اعراض مشهور را موجب مخدوش بودن روايات نميبه فني
رسد و اين مورد از دشوار به نظر مي اد اما فتوا دادن به اين مطلبارتفاع حرمت كذب در مطلق موارد اصلاح د

و متعدده موجب دشوار شدن فتوا طبق ظهور روايات  معتبرمعدود مواردي است كه اعراض مشهور از ظهور روايات 
بود، طبق چنين فتوايي مساعد نيست. آري اگر اصلاح در امور مهمه و بااهميت  با ويژه كه ارتكاز فقهيشود بهمي

البين نباشد مانند آنچه در داستان حضرت ابراهيم شود هرچند اصلاح ذاتقواعد باب تزاحم حرمت كذب مرتفع مي
 رخ داد.

 دلالت روايت بر رجحان كذب در مقام اصلاح نه وجوب
 مطلب ديگري كه در دلالت اين روايات بايد مطرح شود اين است كه اين روايات حداكثر بر رجحان كذب در

كنند آري طبق قواعد در مواردي كه اصلاح واجب باشد مانند مواردي كنند و افاده وجوب نميدلالت مي مقام اصلاح
باشد اما افاده اين حكم وجوبي از در مقام اصلاح هم، واجب مي كذب كه مفسده عظيمه در نزاع و تفرق وجود دارد،

 اين روايات خاصه، دلالتي بر وجوب كذب در مقام اصلاح باشد و الابلكه طبق قواعد ديگري مي ستيناين روايات 
 ندارند.
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